
 مسائل مستحدثه/ تغییر جنسیت: موضوع

 1398آذر  30ه اوّل، جلس

 خاتم مد  استاد سید اح 

 و منها تغيیر الجنسية

يحرم   -   1مسألة   و كذا لا  بالعكس،  و  بالعمل  بالمرأة  الرجل  تغيیر جنس  الظاهر عدم حرمة 

ي نفسها تمايلات  
، و هل يجب ذلك لو رأت المرأة فن ن ي الخنثى ليصیر ملحقا بأحد الجنسير

العمل فن

ي نفسه تمايلات الجنس المخالف  
من سنخ تمايلات الرجل أو بعض آثار الرجولية أو رأى المرء فن

ب تغيیر  أو  أمكن  لكن  و  جنس  من  حقيقة  الشخص  إذا كان  وجوبه  عدم  الظاهر  آثاره؟  عض 

 .[1]جنسيته بما يخالفه

 ، یعثن خویي  محقق  مکتب  و  خویي  محقق  ولی  داند  می  جایز  را  جنسیت  تغییر  راحل  امام 

 شاگردان ایشان جایز نم دانند

ظاهر آن است که حرام نیست با جراحی و تغییر هورمون مرد با عمل و مانند آن تغییر جنسیت  

 .بدهد

باید موضوع جنسیت را روشن کنیم. تنها تغییر الالة نیست، بلکه تغییر حالات زنانه به  اولا

مردانه یا تغییر حلالت مردانه به زنانه است. مثلا مرد پستان درآورد و یا دیگر ریش او در نیارود  

در این حد موضوع جواز و عدم جواز است  .مانند زنان.. بنابراین تغییر

شود  می  بحث  مقام  چند  در   .بنابراین 

اول جنسیت :مقام  تغییر  جواز  عدم  و  جواز   .اصل 

آیا خنثى می تواند با عمل جراحی تکلیف خودش را مشخص کند، که زن یا مرد است.   :مقام دوم

مقام سوم: در فرض جواز آیا بر او واجب است یا وجویی ندارد؟ به تدری    ج همراه امام راحل  

 .این مسایل را بحث می کنیم

قبل از اینکه وارد بحث می گوییم خداوند در عالم خلقت انسان، غیر انسان را کار نداریم. آیا  

، به عبارت   دو موجود مذکر و مونث آفریده یا سه موجود آفریده یعثن مذکر و مونت و خنثى

دیگر انسان دو طبیعت یا سه طبیعت است؟ آنچه از قرآن استفاده می شود دو جنس است  

ایات می شود سه جنس است. آنچه از قرآن استفاده می شود آیات زیر هستند.  و از برحین رو 

ى  45سوره نجم آیه  
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عُوبًا   13دخیر می دهد. سوره حجرات آیه  
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ذکر و انثى را گفته است. در خلقت انسان خداوند دو موجود بیشیر ندیده است. ولی در رویات 

 .خنثى دیده هم شده است
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 سند روایت

ه الفقیه است. سند صدوق به عاصم به حمید حناط حسن است به  اصل روایت از لایحضن

ابراهیم بن هاشم است.لکن ما می گوییم صحیح است. و نجاشُ بخاطر اینکه نیاز به کلمه 

 نگفته است. ولی این باعث مجلسی روایت را او را حسن بداند درحالی  
ٌ
ثقه بود در باره او ثقة

راین سند صدوق به حمید بن حناط معتیی است. تا اینکه ملاحظه نظریه  که صحیح است. بناب

ها کرده باشیم. روایت های قضاوت های امام علَ ع از محمد بن غیث نقل شده است. و او 

 .صحیح است

 دلالت روایت 

https://eshia.ir/feqh/archive/text/khatami/feqh/98/980930/#_ftn4
https://eshia.ir/feqh/archive/text/khatami/feqh/98/980930/#_ftn5


ای   او آمد  نزد  بود که زین  روایت بسیار عجیثی است. شُی    ح قاضن درمجلس قضا نشسته 

. زن   ن من ودشمن من قضاوت بکن. قاضن پرسید دشمن تو کسیت؟ گفت تو هسثر قاضن بير

از   بول  با خروج  ن  المومنير امیر  دارم. شُی    ح قاضن گفت  دارند  و مردان  گفت من آنچه زنان 

گفت با هر دو آلت بول می کنم و باهم از آنها بول قطع می    هرکدام باشد قضاوت می کند. زن

شود. شُی    ح قاضن تعجب کرد. زن عجیب تر اینکه همسر من با من همبسیر شد و از او بچه 

دار شدم ومن با جاریه خودم جماع کردم و او از من بچه دار شد. شُی    ح با تعجب دست های  

ن   آن و قصه را برای امام علیه السلام گفت. امیر  خود را برهم می زند. شُی    ح نزد امیر المومنير

ن قصه گفته شده را از زن پرسید و او تایید کرد. امام علیه السلام از زن خواست شوهر   المومنير

. امام    می کثن
ی

ن زین زندگ را احضار کند و به او شوهر گفت ای مرد تو دل شیر داری که با چنير

د و زین اضلاع او را بشمارد. شوهر زن   علَ علیه السلام به قنیی دستور داد او را  به خانه ای بیی

گفت به هیچ زن ومردی از او اطمینیان ندارم. امام علَ علیله السلام دینار الخض که خواجه  

و از مورد اطمینان امام علَ بود لباس خود را در بیاورد و لنگ ببندد.دستور داد اضلاع زن را 

اسختوان داشت نه تا درجانب راست وهشت تا در    بشمارد. معلوم شد که اضلاع او هفده

جانب راست بود. باین امام علَ علیه السلام دستور داد به زن لباس مردان را بپوشد و به او  

اض گفت این دخیر عموی من است و از او بچه دار   . شوهر این زن اعیر گفت تو مرد هسثر

. امام علَ فرمود من از خود  ی نگفتم بلکه به حکم خداوند شدم او را به مردان می کثن ن م چیر

حکم کردم خدواند حوا را از دنده چپ ادم آفرید لذا استخوان دنده مرد یکی کمیر از زن است  

 .یعثن استخوان اضلاع زن تمام است و اضلاع مرد ناقص است

استاد: این روایت را خواندیم که غیر از ذکر و انثى جنس سوم بنام خنثى وجود دارد. مضافا  

اث خنثى باز کرده   الی ذالک روایایر که درباره خنثى داریم و بزرگان حساب جداگانه ای برای میر

ه  اند. و احکام فراواین در فقه دارد. الحقه به این معثن نیست که خنثى نیست. چون خنثى مشکل

نیست. بنابراین می توان گفت سه طبیعت داریم. بنابراین می توان چهار نوع خنثى و چهار حکم  

 .برای آن است

برای خنثى است   را    -1چهار حکم  او  توان جنس  به هیچ طریق نم  خنثى مشکل است که 

مشخص کرد. و آنکه امام علَ ع با شمردن دنده های سینه جنسیت را مشخص کردند، خنثى  

خنثى غیر مشکل یعثن با شواهد و قرائن می توان او را ملحق به رجال یا    -2غیر مشکله است.  

 -3نساء کرد. 
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